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  براساس الگوي کریستوفر ووگلر» روز واقعه«اي سفر قهرمان در فیلم نقد اسطوره

  کاظم دانش

  تبریزدانشگاه هنر اسلامی 

  17/04/1402تاریخ پذیرش نهایی:                                   25/09/1401تاریخ دریافت مقاله: 

  چکیده
تبع آن کریستوفر ووگلر الگویی پردازانی چون جوزف کمبل و بهدر نیمه دوم سده بیستم میلادي در حوزه ساختارگرایی نظریه

کند منظور دست یافتن به فردیت سفري را آغاز میاساس آن قهرمان به کنند که برمطرح میساختاري را براي سفر قهرمانان اساطیري 
شود. او در شده است. قهرمان با نداي فراخوانی به سرزمین دیگري کشیده میکه از سه مرحله اصلی عزیمت، تشرف و بازگشت تشکیل

نوعی آگاهی رسیده به مقام پیشین خویش بازمیگردد. وي که بهالییافته و در پایان درحخواهد دستجریان سفر پرمشقت به آنچه می
  بخشد.همراه دارد به یاران فضل می که اکسیر حیات را نیز بهدرحالی

نوشته بهرام بیضایی با الگوي ووگلر همخوانی دارد؟ به تبع » روز واقعه«سوال نوشتار حاضر اینست که آیا سفر قهرمان فیلم داستانی 
  ووگلر هست.» الگوهاي شخصیتی سفر نویسندهکهن«اساس  بر هاي داستانار، بررسی و تطبیق شخصیتآن هدف نوشت

الگوهاي شخصیتی الگوي ووگلر، با  دهد که این کهنتوصیفی است؛ و نتیجه نشان می -صورت تحلیلیروش تحقیق به
  قابل انطباق است. »روز واقعه«هاي داستان شخصیت

  
  اي، سفر قهرمان، کریستوفر ووگلر، روز واقعه، بهرام بیضاییاسطوره نقد ها:کلیدواژه         
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  مقدمه
یی به تاریخ ترین رجوع بیضاصریح) «85, 1379( نژادجعفرينوشته بهرام بیضایی بنا به گفته » روز واقعه«فیلم داستانی 

»  .داندمی روز واقعه هاي مشابه در فیلمز صحنهتأثیرگذارترا بسیار داده کربلااز واقعه  نامهفیلمشمرده و تصاویري را که  »اسلام
فیلمی است که پیام  ترینمؤثربدون تردید زیباترین،  روز واقعه فیلم«مهاجرانی نیز در جلسه استیضاح خود در مجلس پنجم گفت: 

 توجه، با عشق، با شور، با که کسی یعنی اند؛نوشته بیضایی جناب را فیلم این نامهفیلم. است کردهتبیین  را امام حسین عاشوراي انقلاب
 تمام« که بردمی کار به را جمله این و کندمی توجه حسین امام به نسبت که مسیحی جوان یکن نوشته از زاویه حسی امام درباره نامهفیلم

  »هست. حسین من حجت
راجع به . تعزیه ها پیش خیال داشتم فیلمی بسازم بر زمینهسال«گوید: نامه روز واقعه میاش در نوشتن فیلمبیضایی در مورد انگیزه

گذرد. اگر تعزیه می سکويگذرد و آنچه بر میان آنان از برخورد و کشمکش میاي بازي کنند و آنچه کوشند تعزیهاي که میدسته
را نوشتم و  روز واقعه ام مستقیماً به تعزیه بپردازم، جز این اواخر کههاي رایج بود. جز این دیگر هرگز نخواستهنشد دلیلش بیشتر ترس

  )151: 1371 بیضایی،»(.را آن همه گرنها کردم، صاف داشتم کاریمبخشی از حسابی را که با گذشته  درواقع
  بیان مسأله 

تبع آن کریستوفر ووگلر الگویی پردازانی چون جوزف کمبل و بهدر نیمه دوم سده بیستم میلادي در حوزه ساختارگرایی نظریه
کند فردیت سفري را آغاز میمنظور دست یافتن به اساس آن قهرمان به کنند که برساختاري را براي سفر قهرمانان اساطیري مطرح می

اي یا اي ساختگرا در حوزه نقد اسطورهشده است. نظریه تک اسطوره نظریهکه از سه مرحله اصلی عزیمت، تشرف و بازگشت تشکیل
اند. الگویی نهفتهدهد در پس هر اثر ادبی، اساطیر کهنهاي یونگ در ادبیات نشان میکه با کاربست اندیشه الگویی است؛کهن

کنند الگو تبعیت میها از اشکال واحد کهنتک اسطوره بر این باور استوار است که همه اسطوره ) نظریه403: 1390مکاریک، (
هاي گوناگون ها جز ویرایشکنند که این داستاندیگر بر اساس این نظریه تمام اساطیر جهان در اصل داستان واحدي را نقل میعبارتبه

افتد. این الگو داراي سفر قهرمان الگویی جهانی است که در هر فرهنگی و هرزمانی اتفاق می«) 201: 1392مطلق، نامور ( از آن نیستند.
دیگر مجموعه عناصري است با جزییات متفاوت در هر فرهنگ اما با اصل و عبارتیهاي بنیادین ثابت با تنوع نامحدود است، بهفرم

  )36: 1387ووگلر، (» اساس مشابه و یکسان.
خواهد شود. او در جریان سفر پرمشقت به آنچه میبر اساس این الگو، قهرمان با نداي فراخوانی به سرزمین دیگري کشیده می

همراه  که اکسیر حیات را نیز بهنوعی آگاهی رسیده به مقام پیشین خویش بازمیگردد. وي درحالیکه بهیافته و در پایان درحالیدست
الگوها و شرح ساختار الگوي سفر قهرمان ووگلر، به الگو و معرفی کهناین مقاله ضمن تعریف کهن بخشد.میدارد به یاران فضل 

هاي ساختاري این اثر را با الگوي ووگلر معرفی کند مشابهتپردازد و تلاش میدر این چهارچوب می» روز واقعه«نامه واکاوي فیلم
  نوشته بهرام بیضایی با الگوي ووگلر همخوانی دارد؟ » روز واقعه«هرمان فیلم داستانی کند. سوال نوشتار حاضر اینست که آیا سفر ق

  روش تحقیق
 بررسی و موجود منابع از برداري فیش و اي کتابخانه روش از استفاده با مطالب توصیفی است. گردآوري-صورت تحلیلیبه

  .است گرفته اسنادي انجام
  پیشینه پژوهش
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نوشته جوزف کمبل، که در آن  )م 1949» (قهرمان هزارچهره«الگوي سفر قهرمان میتوان نام برد مورد کهننخستین کتابی که در 
اي در سفر نویسنده؛ ساختار اسطوره«آورده است. دومین مورد کتاب مراحل مختلف این الگو را توضیح داده و براي هر مورد مثالی 

هاي مختلف است. نویسنده نامهم) اثر کریستوفر ووگلر است که هدف آن تطبیق الگوي سفر قهرمان با فیلم 2007» (خدمت نویسندگان
اسطوره و سینما؛ کشف ساختار «ها مناسب باشد. اثر بعدي کتاب نامهدر الگوي پیشنهادي کمبل تغییراتی داده تا براي ساختار فیلم

هایی از ژانرهاي مختلف سینمایی متأثر از ) از استوارت ویتیلا است. این کتاب با ذکر مثالم 1999»(یادماندنیفیلم به 50اي در اسطوره
م) از مورین مرداك است که در آن مؤلف الگوهاي  1990» (سفر قهرمان مؤنث«کتاب سفر نویسنده ووگلر است. کتاب بعدي 

درآمدي بر اسطوره شناسی؛ نظریه ها و «است. در کتاب  تنظیم و پیشنهاد داده» قهرمان زن«اساس  پیشنهادي ووگلر و کمبل را بر
  ) بهمن نامور مطلق، در فصل چهارم به این نظریه و نظریه پردازان آن پرداخته است. 1392» (کاربردها

ر قهرمان الگوي سفمطالعه تطبیقی کهن«ووگلر میتوان به مقالات زیر اشاره کرد: مقاله » سفر قهرمان«در ارتباط با الگوي پیشنهادي  
الگوهاي کریستوفر هاي پرده خانه بهرام بیضایی بر اساس کهنبررسی تطبیقی شخصیت«) ؛ مقاله 1391» (در محتواي ادبی و سینمایی

  ).1393» (نویسینامهدر فیلم الگوییکهنهاي پرداخت شخصیت در داستان فرود، با توجه به نقش شخصیت«)؛ مقاله 1395» ( ووگلر
ترین رجوع بیضایی به تاریخ صریح) «85, 1379( نژادجعفرينوشته بهرام بیضایی بنا به گفته » روز واقعه« فیلم داستانی

عطااالله »  .داندمی روز واقعه هاي مشابه در فیلمز صحنهتأثیرگذارترا بسیار داده کربلااز واقعه  نامهفیلمشمرده و تصاویري را که  »اسلام
بدون تردید زیباترین،  روز واقعه یلمف«ها گفت که: مهاجرانی نیز در جلسه استیضاح خود در مجلس پنجم در اعتراض یکی از نماینده

 یعنی اند؛نوشته بیضایی آقاي جناب را فیلم این نامهفیلم. است کردهرا تبیین  امام حسین عاشوراي فیلمی است که پیام انقلاب مؤثرترین
 و کندمی توجه حسین امام به نسبت که مسیحی جوان یکن نوشته از زاویه حسی امام درباره نامهفیلم توجه، با عشق، با شور، با که کسی

  »هست. حسین من حجت تمام« که بردمی کار به را جمله این
راجع به  .تعزیه ها پیش خیال داشتم فیلمی بسازم بر زمینهسال«گوید: نامه روز واقعه میاش در نوشتن فیلمبیضایی در مورد انگیزه

گذرد. اگر تعزیه می سکويگذرد و آنچه بر اي بازي کنند و آنچه میان آنان از برخورد و کشمکش میکوشند تعزیهاي که میدسته
را نوشتم و  روز واقعه ام مستقیماً به تعزیه بپردازم، جز این اواخر کههاي رایج بود. جز این دیگر هرگز نخواستهنشد دلیلش بیشتر ترس

  )151: 1371 بیضایی،»(.را آن همه اگرنه کردم، صاف داشتم کاریمبخشی از حسابی را که با گذشته  درواقع
  خلاصه داستان روز واقعه

اهالی از سوي  زیدعبداالله از سوي نصرانیان و  است. دختر زید شق راحلهاع و آوردهاسلام  تازگیبهکه نصرانی عبداالله، جوانی 
و از حسین علی  شودمیوارد شهر  سوار، پیکی یمیانه رهسپاري داماد به عروس در. شوندمیازدواج شماتت  این درباره موافقتش با قبیله
  . گیردمیخبر 

در . عبداالله آیندمیاست. میهمانان در مراسم گرد  شدهحاصلشنایی عبداالله با امام از این طریق آمقتداي راحله است و  حسینامام 
این ندا را  جز اوکسی  یابد کهدرمیاز تفحص  پسیا کسی هست که مرا یاري کند؟ آ: گویدمیکه  شنودمیصدایی غیبی را مجلس 

راه بیابان را در اسب  . سوار برکندمیشفته مجلس را ترك آعبداالله  .پیچدمیدر مجلس  دهانبهدهان خبر شهادت مسلمشنود. نمی
. سحرگاه برادران راحله او پرسدمی ایشانراه کوفه را از  خورد وبرمیشترچران  به دو ايواحه. شب در تازدمی هنگامشبتا  گرفتهپیش
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با . کندمینیتش را بیان  زند ومی. عبداالله از بازگشتن سرباز شودرفتارش مجازات  بخاطرو  شتهاو به شهر بازگ یافته، میخواهند کهرا 
  .دهداو به سفرش ادامه می راحله پادرمیانی

 سپس برند؛میرا به سرقت  شانکه راهزنان اموال خوردبرمی انیبر کاروانیبعد  گذرد؛می ايبتخانهه خرابه در میانه راه ب
  .شودمی متوقف صحرا در مدتی شن، طوفانخاطرب

. با اعلام قصد اندکردهگمراه  و روندمی حسینکه براي جنگ با امام  گیردمیقرار  ايقبیلهبر سر راه دو  عبداالله در ادامه سفر
 میان در. ماندمیخود پابرجا  رأيبر  و دیگرياز عزم خود منصرف  ايقبیله. افتدمیبین دو قبیله اختلاف  ،عبداالله در کمک به امام 

 مدتی بعد وامتناع وي از بیعت دشمنان میدهند. اماممحاصره  خبر آنها شود.میمواجه  گردند،کربلا بازمیعبداالله با گروهی که از  ،بیابان
 شاسبی را براي ادامه سفر داده و ويرا به  عبدااللهمدن آخبر  قبل روز هفت امام که گویدمی او به قبیله بزرگ گذرد،می ايواحه به

 دربر اساس اعتقادي قدیمی در ظهر این روز دو خورشید  گوید کهمیبزرگ واحه  اند؛نشستهبه سوگ  قبیله. اهالی بودتدارك دیده 
  .گیرندمیقرار  همرويسمان رو به آ

سرهاي بریده  او. انداسیرانو انتقال  غنائم آوريجمعو مشغول  اندیافتهدست امام براما دشمنان  رسد؛میعبداالله به کربلا بعد مدتی 
 باخبرعبداالله  .بیندمیرا  هاسنگاز زیر جوشش خون  ،سمانآدو خورشید را در ها، خیمهتش زدن آ ،شهدا، خورشید به خون نشسته

بشري رسیده است. همه حجت مسلمانی من  تاکنونبه بالاترین جایی رسید که او «: گویداو می. گرددبازمیدیده است به شهر  آنچه
  . ...»حسین بن علی است

  چهارچوب نظري
ثیرپذیري از نظریات روانشناسی شناسی، با تأهاي معاصر در حوزه اسطورهترین شخصیتم) از برجسته 1987-1904جوزف کمبل (

ها داشت دو نظریه اسطوره زایشی و الگوها و نیز شناخت خوبی که در حوزه اسطورهگوستاو یونگ در مورد نظریه ناخودآگاه و کهن
نتقدین ) را مطرح کرد که موردتوجه بسیاري از منتقدان ادبی و هنري قرار گرفت. یکی از این م198: 1392 مطلق، نامور( تک اسطوره

اندیشه کمبل «نویسد: الگوها و دیدگاه کمبل می) با نگاه به روانشناسی یونگ در مورد کهن36: 1394کریستوفر ووگلر است. ووگلر(
هاي دائماً تکرارشونده که در رؤیاهاي همه مردم ها یا انرژيالگوها نوشت: شخصیتهاي یونگ است که درباره کهندر راستاي اندیشه

  »کنند... .ها بروز میهاي همه فرهنگو در اسطوره
 یک که کنید تصور نقابی را الگوکهن کنند.می ایفا داستان یک در هاشخصیت که نقشی هستند یا کارکرد معرف الگوهاکهن«

سه  ) کمبل همچنین یک الگوي سفر قهرمان را معرفی نمود که شامل17: 1390 (ویتیلا،» چهره میزند. بر خاص ايدرصحنه شخصیت
که قهرمان در مسیر سفر خویش از  اندشدهمرحله عزیمت، تشرف و بازگشت هست و هرکدام از این مراحل به مراحلی ریزتر تقسیم

را به دوازده  تر و کاربردي ترکرده و آناي کمبل را سادهکند. وولگر الگوي نوزده مرحلهبرخورد می الگوهاگذرد و با کهنها میآن
از دنیاي عادي، دعوت به ماجرا، رد دعوت، ملاقات با استاد، عبور از  نویسنده عبارتند این مراحل در کتاب سفر مرحله تقلیل داد.

ترین غار، آزمایش، پاداش، مسیر بازگشت، تجدید حیات و بازگشت با ها و متحدان و دشمنان، راهیابی به ژرفنخستین آستانه، آزمون
ها را با کارکردشان در هاي موجود در داستانالگوها و شخصیتکند. ووگلر کهنمراحل را طی می اکسیر. قهرمان همه یا تعدادي از این

  )56-55: 1394 (ووگلر،» بازدغل و سایه متلون، منادي، آستانه، نگهبان استاد، قهرمان،« .داستان برشمرده است
  دهیم.تطبیق میرا » روز واقعه«اینک بر اساس الگوي ووگلر سفر قهرمان داستان فیلم 
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  ها و بحثداده
  پرده اول

  دنیاي عادي
 عادي دنیاي یک اغلب با معرفی برند،می ویژه دنیایی به را مخاطب و قهرمان سفري هستند که هاداستان از بسیاري چون«

) 115: 1394 (ووگلر،» قهرمان است. يزمینهمثابه زمینه، پایگاه اولیه و پسکنند... . دنیاي عادي بهمی آغاز مقایسه براي مبنایی عنوانبه
دنیاي عادي تفاوت و تضادي آشکار با دنیاي ویژه دارد. در این مرحله قهرمان و دنیایی که وي پیش از شروع سفرش در آن قرار دارد و 

  شود.ارتباطش با اطراف به مخاطب نمایانده می
هایی مواجهه وي با پیر نصرانی و ابراز علاقه عبداالله به راحله بکواسطه عشق راحله، اسلام اختیار کرده است. در فلاشعبداالله به
  شود.سوي مجلس عروسی رهسپار میاي همراه با موسیقی زنگیان بهشده و سوار بر ناقهشود. عبداالله از گرمابه خارجنشان داده می

هاي هیجان و چالش را توان نشانهما معمولاً میکننده و آرام جلوه کند، ادر مقایسه با دنیاي ویژه، دنیاي عادي ممکن است کسل«
) بازاري 116 (همان:» اي است.هاي قهرمان در دنیاي عادي وجود دارد و تنها منتظر جرقهدر آن یافت. مشکلات و کشمکش

گوشه دیگري از  وآمد، صداي هلهله و موسیقی دنیاي عادي را پرنشاط و متحرك ساخته است. بحث زید با اهل قبیله بر ازدواج،پررفت
   دهد.این دنیا را نمایش می

ها و مسائل اخلاقی آن را گیرند، جنگنویسندگان اغلب از بخش دنیاي عادي براي خلق الگویی کوچک از دنیاي ویژه بهره می«
 :1376 (بیضایی،» نهد.قدم از سایه به آفتاب می«... -) غسل و خروج از آستانه گرمابه درواقع 116 (همان:» کنند.نوعی پیشگویی میبه

  رسد.آخر داستان به آن می که در یقین است،عبور عبداالله از شک به -)10
 یا مرد قهرمان«است  بوده اياسطوره مباحث اصلی محور همواره که است الگوهاییکهن ترینقدیمی قهرمان از الگويکهن

 معمولاً و مفید عموماً به اشکال و کند عبور هاآن از و آید فائق اشبومی یا و شخصی هايمحدودیت بر باشد قادر که است زنی

 وظیفه دومین .شودمی متولد دوباره جهان تمام متعلق به کامل انسانی چون ولی میردمی مدرن انسانی عنوانبه برسد. قهرمان انسانی

) 31-30: 1385(کمبل، » است. آموخته مجدد حیات این از که آموزش درسی و جدید هیئتی با ماست سويبه بازگشت او خطیر
 رشد یا و گیردمی یاد همه از بیش که کسی. «کندمی داستان معرفی مرکزي شخصیت را قهرمان الگوها،کهن بحث در ووگلر

  )67: 1391 (ووگلر،» کند.می
 یا پیام در قالب ممکن است ماجرا به دعوت است. موردنیاز داستان، رخدادي درآوردن حرکت به براي«دعوت به ماجرا: 

 .شودمی ارائه منادي است الگويکهن نماد که شخصیتی توسط اغلب ماجرا به ) دعوت130: 1376 (ووگلر،» شود. وارد قاصدي
 به چالش یا یک دعوت ارائه با که است این او کار اما باشد خنثی یا منفی مثبت، ممکن است دارد را منادي کارکرد که شخصیتی«

  )131 (همان:» درآورد. حرکت به را داستان ناشناخته، با شدن روبرو براي قهرمان
شود. پیرمردي در مسیر حرکت کاروان عروسی، ناگهان پیکی که در دستش علم سبزرنگ خونینی است، وارد میدان شهر می

آمده؛ او از دسته منادیان خنثی است، اند. پیک از دنیایی ویژه گوید مسلم را در کوفه سربریدهگوید که او از کوفه آمده؛ و میمی
  وجود آورده است. گرچه عبداالله را به رفتن ترغیب نکرده اما چالشی را در ذهن وي به
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» اند ... . ها را باور نکردهنگرد که شنیدهگرداند و به ازدحام کوچکی میرود سر میعبداالله بار دیگر همچنان که بر ناقه می «
  )11: 1376 بیضایی،(

 غیرممکن قهرمان براي را این گذران ادامه که شودمی داستان وارد جدید نیرویی ناگهان«ماجرا  به مرحله دعوت در ارههمو

 نخواهد گذشته مثل چیزهیچ پسازاین و میزند هم به را قهرمان زندگی اطلاعات تازه توازن یا شرایط شخص، سازد.می

  )88: 1394ووگلر، (»بود.
ها و اسطوره« .گذاردپاسخ میدهد و یا آن را بیبه آغاز سفر، گاهی قهرمان به دعوت پاسخ رد می رد دعوت: پس از دعوت

ها خواهد از چیزهایی که به آناست که فرد نمی دهند که علت رد دعوت اینوضوح نشان میهاي مردمی تمام جهان بهقصه
بار خواستگاري، توانسته رضایت زید را بگیرد. جشن عروسی  37از  ) عبداالله بعد67: 1385(کمبل، .» است دست بکشد... مندعلاقه

  گذارد.پاسخ میبرپاست ، قهرمان دعوت را بی
دار این وظیفه ست ارائه شود. صورت یک پیام درونی یا قاصدي بیرونی که عهدهدعوت به ماجرا: دعوت به ماجرا ممکن است به

در مجلس  رسد.چشمه جوشان و ... به گوش می و متنوعی چون جنگل تاریک، کنارها معمولاً در شرایط خاص این ندا در داستان
  گوید:رسد که میعروسی ندایی به گوش عبداالله می

  کیست که مرا یاري کند؟« 
  )19-18: 1376(بیضایی، » رود! در وادي وحشت، فردا مسیح بر صلیب می

من در « گوید: گفتگویی که بعداً با راحله داشته چنین می کنجکاو کرده چنانچه دراي که در میان مهمانان افتاده، عبداالله را همهمه
گفت کجاست شنیدم. صدایی بود که میخواست، چون نیک نظر کردم تنها من بودم که میآن مجلس صدایی شنیدم که کمک می

  )35 همان:(» و من برخاستم. اي که مرا یاري کند؟یاري کننده
آورند. ممکن است سختی از کارشان سر درمیدهند و قهرمان و مخاطب بهوخو میها تغییر ظاهر و تغییر خلقمتلون«الگوي کهن

: 1394ووگلر، ( »ها غالباً مورد سؤال است.قهرمان را گمراه کنند یا وي را پیوسته به حدس و گمان وادارند؛ و وفاداري یا صداقت آن
عنصر تردید و تعلیق را وارد داستان کند. علاوه بر این تلون یکی از صفات طبیعی ) کارکرد دراماتیک متلون این است که 93

  )97 همان:. (بازان استالگوهاي دیگر نظیر استادان و دغلکهن
کنند در این جمعیت شیوخ، دو تن هستند که در مجلس در مورد خروج امام حسین و کشته شدن سفیرش در کوفه صحبت می

کنند که امام زنند و تردید در دل عبداالله ایجاد میرا بر چهره دارند. ایشان با طعنه در مورد خروج امام حرف می بازنقاب متلون و دغل
  بر راه دنیاپرستان رفته است.

  تاب: آیا این سفر بر راکب ذوالجناح واجب بود؟ مهمان بی«
  یی به او شایسته نیست؟خواست! چه کسی بهتر از حسین؟ آیا فرمانروازن: کوفه فرمانروا میطعنه
گویم هست! تر نیست؟ من میآیا حسین بن علی به حکومت بر حق ایم میگوییم.زن دوم: ما همه مهمانیم و آنچه را شنیدهطعنه

  خندان] چرا او نرفته باشد این حق را به دست آورد؟[
  زید: ... اگر حسین بن علی رفته لابد به کاري بزرگ رفته است.

  یا فرمانروایی کوفه کاري بزرگ نیست؟زن یکم: آطعنه
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 )20-18: 1376بیضایی، (» دانند و بعضی آن؛ و این میان خدا عالم است و ما نه!زن دوم: آري بعضی دلیل سفر را این میطعنه

ن، از دنیاي که قهرمان با عبور از آ توان مرز بین دودنیاي عادي و ویژه تصور کردعبور از نخستین آستانه: نخستین آستانه را می
 وجود تمام با قهرمان آن طی که است ارادي عملی آستانه نخستین از عبور. «گذاردها میشده و قدم در دنیاي ناشناختهعادي خارج

  اي بیرونی یا درونی نیاز دارد.) همچنین قهرمان براي ترك دنیاي عادي خود به مسئله161: 1394 (ووگلر،» شود.می درگیر ماجرا
عبداالله: ... در آن مجلس شیوخ شنیدم از حسین دیگري میگویند که به راه دنیاپرستان رفته است. گفتم نکند دیر شود و من او را « 

  )35: 1376بیضایی، (» ندیده باشم و حقیقت را نیافته؛ و تمام عمر زیر سایبان شک تأسف بخورم که چرا بر حقیقت دانا و بینا نیستم.
کند. اي که حسین به راه دنیاپرستان رفته سفر خویش را آغاز میپاسخ به نداي درونی خویش و پاسخ به مسئله عبداالله براي یافتن

  کند مسیر کوفه را در پیش میگیرد.عبداالله سوار بر اسب مجلس را ترك می
 دیگر از و خطرآفرین هستند سویی، از که شودرو میروبه آستانه نگهبانان با اعلا، قدرت سرزمین به ورود هنگام به قهرمان

 )91: 1392 آیند. (کمبل،می به شمار قهرمان جادویی به قدرت بخشندة سوي،

 عمیق، هايلایه در ولی هستیم، روروبه هاآن با حقیقی دنیاي در ما است که خاصی موانع نماد آستانه الگوي نگهبانکهن
 در عمده تغییري کوشیمکه می بار گویی هر آید.می به شمار تکامل و رشد راه سر بر مانعی و درون اهریمن نماد نگهبان آستانه

 از نیرو، یکی این با مقابله چگونگی کند. آموختنمی سد را راه و شودمی بیدار تمام قدرت با درون اهریمن ایجاد کنیم، زندگی

 براي پشتیبانی به را او بگذرد، یا او از حیله با یا شکست دهد، را آستانه نگهبان تواندمی قهرمان .است سفر هايآزمون ترینمهم

  )83-82: 1394 ووگلر،( کند. تبدیل خویش
دهد.) راحله و برادرانش سعی در بازگرداندن وي به علاقه خویش را به دانستن راز نشان می. (کندوقتی عبداالله از آستانه عبور می

  نگهبانان آستانه) . (شهر براي مجازات دارند
 شخصیتی است استاد الگويکهن شودمی یافت هاداستان و هااسطوره رؤیاها در پیوسته که الگوییکهن«استاد: ملاقات با 

  )71: 1394 ووگلر،(» است. قهرمان مربی یا دهندهکه یاري مثبت معمولاً
شود که او الگوي استاد میبه کهن الگوي نگهبان را برداشته و تبدیلعبداالله اصرار بر ادامه راه دارد. در این حال راحله نقاب کهن

  کند.را تشویق به ادامه راه می
  اي، زودتر برو! ...شدهجایی خواندهتاب]... برو عبداالله؛ اگر بهراحله: آیا ترا براي همین خواندند؟ [بی«

  )36-35: 1376بیضایی، (» راحله: برو حقیقت را بدان! با یقین برگرد یا انکار! 
شود زیرا راحله قبلاً این راه را اند. عبداالله توسط راحله ترغیب میجستجوي کسانی باشند که قبلاً این راه را پیمودهقهرمان باید در 

  یقین برسد.دهد تا او هم بهداند؛ و به عبداالله اجازه میحسین را پیشواي خویش می اي داشته وتر تجربهپیموده و پیش
الگوي استاد این است که داستان را به حرکت درآورد. استادان عمدتاً روي ذهن قهرمان کار یکی از کارکردهاي مهم کهن 

 ازاین نیز با استاد ملاقات کرده است زمانیدهند. عبداالله پیشدهند و یا اراده او را تغییر جهت میکنند و خودآگاهی او را تغییر میمی
  شوندکلام میها با وي همخورد. آنمیها برکه به شترچران

  عبداالله: من در پی حسین بن علی هستم ...« 
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که گویی بازآمدنی در پی شتربان: ... من به او گفتم هنوز ظلم بسیار است و او به تلخی لبخند زد. او با من وداعی غریب کرد؛ چنان
  )28: 1376 بیضایی،(» نبود.

گوید. در آنجا مرد داند سخن میگذارد و به مردي که خود را متولی آنجا میبدي ویرانه میکنار بازمانده مع در ادامه وي از
  ) 37 همان:(اند؟هاي زنده روي زمینآنکه بتچگونه سنگی بر بتان مرده بیندازم حال«گوید: عنوان منادي او را میبه

 مرحله چندین غالباً ممکن است«زیرا  اندشدهتلفیق باهم استاد با ملاقات و ماجرا به دعوت مراحل شودمی مشاهده که طورهمان

 در ها،جاییاین جابه )145: 1394 (ووگلر، »نامند.می تلفیق را آن عامهفرهنگ شوند. متخصصان ادغام واحد ايدرصحنه سفر از
  .کندنمی خللی ایجاد الگو این صحت

  پرده دوم
  ها، متحدان، دشمنانآزمون

اندازي رؤیایی از چشم«را  است که جوزف کمبل آن شده انگیزآمیز و هیجان ویژه، راز دنیاي وارد کامل طوربه اکنون قهرمان
 هاییبا آزمون مرحله این نامد. درمی» هایی را پشت سر بگذاردثبات که در آن قهرمان باید رشته آزموناشکال مبهم و بسیار متغیر و بی

 بعد، مرحله براي آمادگی کسب براي دهدمی اجازه قهرمان به مرحله این«یابد می را دخو و دشمنان متحدان و شودمی روروبه

  )175: 1394(ووگلر، » افزایش دهد. را خود اطلاعات و قدرت غار، ترینژرف به یابیراه
دهند که هدف از میها قرار رشته آزمونترین کارکرد دوره سازگاري با دنیاي ویژه، آزمودن است. قهرمان را در معرض یکمهم

  تریست که پیش رو دارد.هاي بزرگها آماده کردن وي براي آزمایشآن
ها در حال اند. (نگهبان آستانه) آنشدهخورد که توسط هفت حرامی محاصرهآزمون اول: عبداالله در مسیر خود به کاروانی برمی

  ز ناتوانی،... شده ااند. تصاویري از زن و کودکی گریان، مردي زبونغارت قافله
شان بشتابم از تو اي که اگر به یاريعبداالله: این چه آزمایش اي است از من؟ ... چرا درراهم گروهی ستمدیده قرار داده«
  ) 38: 1376بیضایی، (» ام.مانم؟ اگر پشت کنم روي نامردي را سفید کردهبازمی

شود تا بیابان دچار طوفان شن می ایش شود در اینجا عبداالله دروسیله عناصر طبیعت آزمآزمون دوم: گاهی ممکن است قهرمان به
  توانایی و اراده او بر ادامه سفر محک زده شود.

خورد. ایشان براي جنگ با اند؛ برمیشدهنفره در صحرا گمآزمون سوم: عبداالله در ادامه سفر خویش به سپاهی حدوداً شصت
  حسین بن علی عازم هستند.

) در سپاه دودستگی 42: 1376(بیضایی، » کشند؟چگونه است که مسلمانان امام خویش را می مسیحیان نکشتند.عبداالله: مسیح را 
  کنند.شود. در حین جنگ عبداالله اسیرشده را آزاد میگیرند و جنگ شروع میشود. گروهی جانب عبداالله را میایجاد می

بسا با او دوست کنند و چهمتحدان، قهرمان را در مسیر سفر کمک میاز کارکردهاي این مرحله یافتن متحدان و دشمنان است. 
  شناس بودن محک بزند.شده و در سفر او را همراهی کنند. یافتن متحد نوعی آزمون است تا توانایی قهرمان را در آدم

به  رخورد کنند. ورود قهرمانقهرمانان ممکن است در این مرحله دشمنان سختی نیز پیدا کنند. شاید با سایه یا خدمتکاران او ب
اي از حوادث تهدیدکننده شود. دشمنان هم شامل تبهکاران و آنتاگونیست ها یا دنیاي ویژه ممکن است باعث آمدن سایه و زنجیره

ان باز، نگهبالگوهاي دیگر مثل سایه، دغلها. دشمنان ممکن است کارکرد کهنشوند و هم زیردستان آنهاي منفی داستان میشخصیت



[D
at

e]
 

 

 
 

 جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی
Journal of Islamic Art and Culture 

1402 تابستان، شماره اول، دومدوره   

١٩٣ 

الگوي ) هفت حرامی آزمون اول و سپاهیان آزمون سوم در نقاب کهن172-171: 1394ووگلر، (آستانه و گاهی منادي را داشته باشند. 
 تواندمی قهرمان .است سفر آزمونهاي ترینمهم از نیرو، یکی این با مقابله چگونگی اند. آموختننگهبان آستانه و سایه ظاهرشده

عبداالله مدبرانه بین دو گروه تفرقه  .کند تبدیل خویش براي پشتیبانی به را او بگذرد، یا او از حیله با یا کست دهد،ش را آستانه نگهبان
  سازند.شوند و او را آزاد میشوند و نقاب نگهبان را برداشته؛ تبدیل به متحد وي میاندازد. گروهی پشیمان میمی

  غار ترینژرف به یابیمرحله هفتم: راه
 خود خاص هايآزمون و اهداف آستانه، نگهبانان از که کنندمی برخورد دیگري آمیز راز نقطه با مسیر طی در ]قهرمانان [«

 شوند. اکنونمی روخود روبه هايترس و شگفتی تريبزرگ با که جایی است. غار ترینژرف به یابیمرحله راه این .است برخوردار

  )175همان: (» ماجراست. مرکزي آزمایش براي نهایی آمادگی کسب زمان
کشاند. مرکزي هایی لازم براي آزمایش نهایی است. این مرحله غالباً قهرمانان را به دژ دشمن میسازيیابی شامل تمام آمادهراه
 ي تازه محکهاشوند. دریافتاند بکار گرفته میآمدهدستها و متحدانی که تا آنجا سفر بهشده که در آن تمام درسمحافظت

  )189همان: (تواند آغاز شود. بنابراین آزمایش نهایی حالا می شود؛خورند و بر آخرین موانع براي رسیدن به قلب دشمن غلبه میمی
یابی متعلق به قهرمانان مطمئن و متعهد کنند. این راهروند و درخواست ورود میبرخی از قهرمانان با جسارت پشت در قلعه می

خبري و رهایی از وضع موجود است گرچه وي با میل خویش به این وادي آمده است ولی در بیابان از یابی عبداالله از بیاهاما ر است؛
شده و گرد خود خورده از خشکی؛ کویري لوت؛ در بیابان گمآمدن پشیمان است. (رد دعوت) گرفتار شدن در بیابان، زمینی ترك

  گردد.می
سوي قدم دیگر بهخواهی. معنی این چیست؟ امتحان؟ لعنت به کسی که یکبري که خود میراهی می به خدا که توداري مرا به« 

  )44: 1376بیضایی، (»تر؟ ... تر از این نبود؟ کویري بیهودهتو بردارد... . بیابانی خشک
اسب و شتر و بیشتر پیاده همه در  هر دنیاي ویژه قواعد مخصوص به خود را دارد. از میان گردوغبار گروهی آشفته چند تن سوار بر

  هم و ویران، برخی به دیوانگی زده و گروهی نالان و گریان و... .
آلود و پریشان است. بعد از گذر این گروه، به راه اي که عبداالله پا در آن گذاشته دنیایی غمطور که شرح داده شد دنیاي ویژههمان

اند. نشین نشستهها چند عرب بادیهرسد که در میان خیمهاي میشود. خسته و تشنه به واحهمی تازد و دوردهد سوار در بیابان میادامه می
  آب می طلبد ... .

  کوبندآورند. مردان برخی با خیزران به طبلک ها میکنند و صداهایی از خود درمیها گیسو میعزاداري. زن«
  عبداالله: آیا از این سفر چیزي نگفت؟

  د فریادي؟شنیدم که فریاد کر
خوانند که سود اند؛ کتاب خدا را چنان میها زدهندیدم سري به سرداري مگر بسیار سرها به زیر پاي او؛ خودستایان تکیه بر اریکه

پیرمرد نقاب  ) در اینجا نیز54-53 همان(....» درند؛ اند تک پیرهنان را پیرهن بر تن میایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیده
 گوي استاد بر چهره دارد.الکهن

  مرحله هشتم: آزمایش
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ترین گیرند. رسیدن به قله کوه، ژرفآزمایش معمولاً رخداد اصلی پرده دوم است. سفرها طبیعتاً پیرامون رخداد مرکزي شکل می
افتد فقط سفر اتفاق می سفر بوده به این نقطه ختم شده است و هرچه بعدازاین ترین جا در روح خود. هرچه درغار، دل جنگل یا پنهان
ترین حریف روبروست. این ترین چالش و هولناكترین اتاق غار قرار دارد و با بزرگاکنون قهرمان در عمیق«بازگشت به خانه است. 

  )193: 1394 (ووگلر:» نامد.همان قلب واقعی مسئله است که جوزف کمبل آن را آزمایش می
ها بر او آشکار یک نشانهتازد و با نزدیک شدن به دشت کربلا یکران مانده، باز پیش میشود. حیعبداالله وارد میدان کربلا می

  شود.می
  که ایشان را دست نداد!دیگري: دست افکندند از آن«

که با کم از صد تن، در محاصره لشکر اجل، از جان خود گذشت از داري آمده ست. چگونه آن پیاده: به ما گفته بودند او به جهان
  ان نگذشته؟ ... جه

وتازند. از یکسو از اند سواران تیغ بر کف در تاختنگرد که گرداگردش را سپاه دشمن گرفتهاي میعبداالله مبهوت به عرصه
چکد. سوارانی بر کنند؛ از شمشیرها خون میزده را دنبال میها دود و ناله بلند است و از سویی دیگر سواران کودکان وحشتخیمه

  تازند. ...ي افتاده میروي پیکرها
 آید.و از پاي درمی» رسیدم پس مراد از خواندنم به کربلا چه بود؟وقت میعبداالله: اگر نباید به

قهرمانان باید بمیرند تا بتوانند دوباره متولد شوند. در هر « هاي مهم این مرحله است.از دید ووگلر، مرگ و تولد دوباره از ویژگی
ترین ترس، شکست یک مأموریت، پایان یک رابطه. در شوند: بزرگطریقی با مرگ یا چیزي شبیه آن روبرو میداستانی قهرمانان به 

شوند تا از نتایج و به شکلی واقعی یا نمادین دوباره متولد می برندها به شکلی جادویی از این مرگ جان سالم به درمیاغلب مواقع، آن
) در اینجا مرگ عبداالله مرگ جسمانی نیست. آزمایش قهرمان جنگ فیزیکی 194-193: 1394ووگلر، (» غلبه بر مرگ برخوردار شوند.

رسید و به پاسخ سؤالی که ذهنش را به چالش کشانده بود و مجبور به سفرکرده بود برسد. او بایست دیر میو پیوستن به امام نبود او می
شود و حقایق برایش آشکارشده و کسی دید. او از نو متولد میخود میخواست به چشم شاهد مرگ و ایثار امام بود. آنچه را که می

قدم از سایه به آفتاب «... بیند آزمایش او، شهود و معرفت بود؛ او درواقع شود. جواب تمام سؤالاتش را پیش چشمش میدیگر می
  »نهد.می

  مرحله نهم: پاداش
پیامدهایی دارد. تقریباً همیشه تاریخی وجود دارد که طی آن قهرمان به خاطر روبرو شدن با مرگ رخداد بزرگی است و مسلماً «

کند. تحمل کردن یک بحران گیرد یا پاداش دریافت میجان به دربردن از مرگ یا یک آزمایش بزرگ مورد قدردانی قرار می
هاي ) یکی از جنبه216: 1394ووگلر، (»ددي دارد.و پاداش یا نتیجه آزمایش اشکال و اهداف متع کندامکانات بسیار زیادي را فراهم می

تصاحب) عبداالله به جواب سؤالاتی که داشته؛ (کند.مهم این مرحله این است که قهرمان به آنچه در جستجویش بوده دست پیدا می
  رسیده است.

  پرده سوم
  مرحله دهم: مسیر بازگشت
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 آیا شوند:می یک انتخاب مواجه با قهرمانان شد، جذب و گرفت قرار موردستایش بزرگ آزمایش هايپاداش و هادرس وقتی«

) اما عبداالله باید برگردد تا مأموریتی 229: 1394 ووگلر،(»نمایند. آغاز را عادي دنیاي و خانه به بازگشت سفر یا بمانند ویژه دنیاي در
  که بهش محول شده را انجام دهد.

  )63: 1376 ایی،بیض(» زن: برگرد اي جوانمرد و خبر ما را ببر!
  گردد.کند برمیافتد. داستان بلافاصله به شهري که راحله در آن زندگی میبازگشت وي خیلی سریع اتفاق می
 مرحله یازدهم: تجدید حیات

» کنند. باید تغییر دیگر باریک .بگذرانند سر از را نهایی پالایش و تطهیر عادي، دنیاي به مجدد ورود از قبل باید قهرمانان«
  هاي درونی خود رسیده است.عبداالله آزمایش بزرگ را پشت سر گذاشته و دوباره متولدشده است و به جواب سؤالات و چالش

 یا مرکزي بحران« افتد.کند که قبل از پایان داستان اتفاق میووگلر مرحله تجدید حیات را معمولاً نقطه اوج داستان معرفی می

 اینکه براي شوند، آزمایش بار آخرین براي باید نهایی. قهرمانان امتحان تجدید حیات و است ترممیان امتحان مثل بزرگ آزمایش

 آن آوردن و است چیزیک ویژه دنیاي در گرفتن خیر. درس یا اندسپرده به خاطر را دوم پرده آزمایش هايدرس آیا شود روشن

) مرحله تجدید حیات داستان عبداالله نقطه اوج 241 :1394» (متفاوت. کاملاً کاربردي، چیزي و عملی دانشی عنوانبه خانه به هادرس
 داستان، اوج ) نقطه244 :(همان» عنوان نقطه اوج آرام وجود داردچیزي هم به« ترین ... لحظه داستان نیست.ترین، نمایشانفجاري

 مرگ دهندهاو نشان لباس ونگرش در تغییر شودنمی عبداالله درونی کشمکش به اياشاره داستان در اوست. گرچه درون نبردي در

  اوست.  تجدید حیات و قبلی عبداالله
تغییر حقیقی قهرمان را عیناً نشان دهند. باید ثابت شود که خود قدیمی کاملاً مرده «تر تجدد حیات این است که هدف نمایش عالی

تغییر باید در ظاهر یا کنش قهرمان آشکار شود. کافی  انداخت.هایی است که خود قدیمی را به تله میو خود جدید مصون از وسوسه
و نیست که اطرافیان قهرمان به تغییر وي اشاره کنند؛ یا وي درباره تغییر حرف بزند. بینندگان باید این تغییر را در لباس، رفتار، نگرش 

  گردند.وم و قبیله بازمیزده و آرام به میان قاي بهتهاي قهرمان ببینند. عبداالله با لباسی تیره و چهرهکنش
  مرحله دوازدهم: بازگشت با اکسیر

هاي خود. قهرمانان با اکسیري هاي ماجرا براي درمان زخمبازگشت با اکسیر یعنی ایجاد تغییر در زندگی روزانه و استفاده از درس
کلید واقعی براي مرحله «اند ادامه دهند کردهخاطرش سفر شروع  گردند تا زندگی جدیدي را که بههمراه دارند، بازمی که از سفر به

همراه آورده است تا آن را با دیگران تقسیم کند؟ آوردن اکسیر،  نهایی سفر قهرمان، اکسیر است. قهرمان از دنیاي ویژه چه ارمغانی به
  »و آنجا بوده.کند که اچه به اعضاي اجتماع تقسیم شود و چه با مخاطب، آخرین آزمون قهرمان است. اکسیر ثابت می

تواند هر چیزي باشد که افراد را به پذیرش ماجرا ترغیب تر، اکسیر میتواند واقعی یا استعاري باشد. در معنایی تمثیلیاکسیر می
آورند. اکسیر عبداالله اکسیر معرفت هایی هستند که آگاهی بیشتري براي قهرمان و مخاطب به ارمغان میکند... بهترین اکسیرها آنمی

  ست.ا
  رسیده. تمام حجت من بر مسلمانی حسین بن علی است. -که بشري -جایی رسید -به بالاترین -او «

  )64همان: (» دیدم. – بر سرنیزه  – حقیقت را  – بر خاك دیدم. من  – پاره پاره -حقیقت را – در زنجیر دیدم. من  -حقیقت را – من 
  شود.استاد ظاهر می الگوي منادي وبار در نقاب کهن در انتها عبداالله این
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کند دهد. فرم چرخشی که نوعی احساس پایان یافتن و کامل شدن را منتقل میووگلر براي پایان داستان دو شیوه مختلف ارائه می
گردند. بازگرداندن قهرمان به نقطه شروع یا به یادآوردن آغاز سفر، امکان انجام مقایسه را براي در آن روایت به نقطه شروع بازمی

تا چه حد تغییر کرده است و چگونه دنیاي  کند تا ببینیم قهرمان کجا پیش رفتهآورد. این کار معیاري را فراهم میمخاطب فراهم می
گویی بعد از پایان داستان، در ذهن و قلب اما فرم دیگر فرم باز است در زاویه دید باز، داستان رسد؛قدیمی او اکنون متفاوت به نظر می

یابد. فرم داستانی روز واقعه از نوع چرخشیست که عبداالله دوباره به شهر و دنیاي عادي گفتگوها و ... ادامه می رمخاطبان، د
  گردند.بازمی

  هایافته
  : سفر قهرمان در مرحله عزیمت1جدول 

سفر قهرمان 
الگوي 
  ووگلر

ها و شخصیت  سفر عبداالله در روز واقعه
  الگوهاکهن

  

  دنیاي عادي

  بازارهاي *صحنه
  *هلهله زنگیان و جشن عروسی 

  *صحبت راحله و عبداالله در مورد عشق
  * شماتت نصرانیان و مسلمانان در مورد ازدواج آن دو

  

  قهرمان)( عبداالله

  

دعوت به 
  ماجرا

  *ورود پیک سوار به میدان شهر
  خواهدشنود که از او یاري می*عبداالله ندایی در مجلس عروسی می

  * صحبتهاي مهمانان در مورد شهادت مسلم و خروج امام 

 منادي)( سوارمرد اسب

  منادي)( ندایی درونی
دو تن از (و متلون  بازدغل

  شیوخ میهمان)
  ---------  گذاردپاسخ می* نداي پیک سوار را بی  رد دعوت

  

ملاقات با 
  استاد

  ایشان.هاي امام از زبان *ملاقات با شترچرانان و راهنمایی
  هاي امام از زبان ایشان.* متولی بتکده خرابه و راهنمایی

  کند.*راحله او را ترغیب به ادامه سفر و یافتن حقیقت می

  شترچرانان (استاد)
  مرد متولی معبد (استاد)

  راحله (استاد)

عبور از 
نخستین 

  آستان

  *ترك مجلس عروسی و رفتن به سمت بیابان
  * صحبت با راحله و برادرانش در مورد انگیزه اش براي ترك مجلس 

راحله و برادرانش (نگهبان 
  آستانه)

  : سفر قهرمان در مرحله تشرف2جدول 
سفر قهرمان 
  الگوي ووگلر

  الگوهاها و کهنشخصیت  سفر عبداالله در روز واقعه
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ها، آزمون
متحدان و 

  دشمنان

  *مواجهه با هفت حرامی و کشتن آنها
  * گرفتار شدن در طوفان شن

  * مواجهه با سپاهیانی که براي جنگ امام می رفتند
  * بنی خائف جانب عبداالله را گرفته و او را آزاد می کند.

  هفت حرامی (نگهبان آستانه)
  طوفان شن (نگهبان آستانه)

دو سپاه سرگردان در صحرا 
  (نگهبان آستانه)

دو سپاه سرگردان درصحرا 
  (سایه)

  (متلون)عبداالله 
یابی به راه
  ترین غارژرف

  * پشیمانی از آمدن و ترك مجلس عروسی (رد دعوت)
  * گرفتار شدن در بیابان خشک ؛ تشنگی و خستگی
  * مواجهه با گروهی مغموم که از کربلا برمیگشتند

  *مواجهه با قبیله اي در بیابان و صحبت با رئیس قبیله 

  
  
  

  پیرمرد قبیله ا(ستاد)
  ---------  *ورود به کربلا و شاهد شهادت و ایثار امام و یارانش  آزمایش
  ---------  * عبداالله به جواب سؤالاتی که داشته؛ رسیده است.  پاداش

   
  : سفر قهرمان در مرحله بازگشت3جدول 

سفر قهرمان 
  الگوي ووگلر

ها و شخصیت  سفر عبداالله روز واقعه
  الگوهاکهن

  بلند قامت در زنجیر و ترغیب عبداالله به بازگشت *ملاقات با زنی  مسیر بازگشت
  * بازگشت از کربلا به شهر راحله

  زن بلند قامت (منادي)

زده و آرام با علمی از کربلا به اي بهت* بازگشت با لباسی تیره و چهره  تجدید حیات
  میان قبیله

---------  

بازگشت با 
  اکسیر

  * اکسیر معرفت و آگاهی یافتن بر علت و انگیزه حرکت امام به کوفه 
  

  عبداالله (استاد و منادي)

  نتیجه
گانه سفر قهرمان الگوي ووگلر مطابقت دارد. عبداالله قهرمان داستان داستان سفر عبداالله به نینوا و بازگشت وي به شهر با مراحل سه

باشند. در این سفر مرد متولی معبد خرابه و پیرمرد رئیس قبیله استادان عبداالله در این سفر میدر این سفر است و راحله، مرد شترچران، 
  کنند. پس در حقیقت استاد اصلی داستان امام حسین (ع) است.را در این سفر راهنمایی می استادان با بازگویی سخنان امام حسین او

پذیر شخصیتی هستند عنوان کارکردهاي انعطافالگوها بهاند، این کهنالگوها وجوه گوناگون شخصیت قهرمان یا نویسندهکهن
کند در مواجهه توانند صورتک الگوهاي دیگر را نمایندگی کنند. عبداالله درجاهایی از داستان نقاب را عوض میکه درروند داستان می

  د.شوبا سپاه دشمن تبدیل به متلون و در آخر داستان به منادي و استاد تبدیل می
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ها و مسائل اخلاقی آن را گیرند، جنگنویسندگان اغلب از بخش دنیاي عادي براي خلق الگویی کوچک از دنیاي ویژه بهره می
کنند. مواجهه با حرامیان به اسارت کشیده شدن اهل بیت(ع)، رویارویی با سپاهیانی که روانه جنگ با امام بودند و نوعی پیشگویی میبه

تصمیم خویش باز میگردند به پشیمانی عده اي از کوفیان و کشته شدنشان توسط افراد دشمن و نیز خشکی، بیابان و گروهی از آنان از 
  طوفان شن همه نشانه هایی از دنیاي ویژه و آزمایش عبداالله هستند.
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Criticism of the myth of the hero's journey in the film "Event Day" based on the example of Christopher 

Vogler 
 

Abstract 
In the second half of the 20th century, in the field of structuralism, theorists such as Joseph Campbell and 

subsequently Christopher Vogler propose a structural model for the journey of mythological heroes, according to 
which the hero begins a journey in order to achieve individuality, which consists of three main stages of departure, 
Honor and return have been formed. The hero is drawn to another land by the call. During the arduous journey, he 
achieved what he wanted, and at the end he returned to his previous position with some kind of awareness. While 
carrying the elixir of life, he gives grace to his companions 

The question of the present article is whether the journey of the hero of the fictional film "Day of Events" 
written by Bahram Bayzaei is consistent with Vogler's model? Accordingly, the purpose of the writing is to examine 
and adapt the characters of the story based on Vogler's "character archetypes of the writer's journey". 

The research method is analytical-descriptive; And the result shows that these personality archetypes of 
Vogler's model can be adapted to the characters of the story of "Event Day". 

 
Keywords: mythic criticism, hero's journey, Christopher Vogler, event day, Bahram Beizai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  


